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ادامه از صفحه 9 نگاه

آمریکا و تبعیض 
علیه مسلمانان 

براســاس مطالعــات جدید مرکز 
در ســال  آمریکا،  «پیــو»  تحقیقــات 
گذشــته نیمی از مســلمانان ســاکن 
ایالات متحــده در معــرض تبعیض 
قــرار گرفته اند. ۷۵ درصد از کســانی 
کــه با آنهــا صحبت شــده می گویند 
در معرض تبعیض هــای «زیادی» از 
سوی ضدمسلمانان قرار گرفته اند در 
این میــان ۷۴ درصد آنــان می گویند، 
رئیس جمهــور  ترامــپ»،  «دونالــد 
آمریکا، نسبت به مســلمانان رفتاری 
«غیردوســتانه» دارد.  ایــن نتایــج با 
نتایجی که از تحقیقات مشــابهی در 
دوران حکومــت «بــاراک اوباما» به 
دســت آمد، متفاوت اســت؛ زیرا آن 
زمــان ۶۴ درصد از شــرکت کنندگان 
گفته بودند اوباما نسبت به مسلمانان 
رفتــاری «دوســتانه» دارد. تحقیقات 
ایالات  نشان می دهد مسلمانان  اخیر 
متحــده آمریــکا به لحــاظ اجتماعی 

لیبرال تر از گذشته شده اند. 
ایــن  در  کــه  کســانی  از  نیمــی 
تحقیقات شــرکت کرده اند، می گویند 
مسلمان بودن در آمریکا سخت است، 
زیرا ۴۸ درصد آنها در معرض تبعیض 
قرار داشــته اند. یکی از انواع شــایع 
تردید  نوعی  داشــتن  این سوءرفتارها 
نسبت به مســلمانان است. ۱۹درصد 
نیز گفته انــد در فرودگاه ها از ســوی 
نیروهای امنیتی برخوردی گزینشی با 
آنها شده است. نتیجه این برخوردها 
آن شــده که گروهی نسبت به امنیت 
خود احســاس خوبی نداشته باشند. 
یکــی از مهاجران می گویــد: «ما باید 
نسبت به اطرافیان خود دقت بیشتری 
داشته باشیم؛ اینکه ما که هستیم، چه 
کسی اطراف ماست و چه نوع تفکری 

نسبت به اسلام دارند». 
اما کســانی کــه ظاهر اســلامی 
خاصی دارند؛ مثل کسانی که حجاب 
دارند، بیشتر در معرض این تبعیض ها 
قرار گرفته اند. اشکال این تبعیض ها از 
سال ۲۰۰۷؛ یعنی دوران جورج بوش 
پســر تاکنون متفاوت بوده است؛ اما 
ایــن تبعیض ها در دوران اوباما؛ یعنی 
از سال ۲۰۱۱ بســیار کاهش پیدا کرده 

بود. 
یکی از ایــن افراد می گوید: «وقتی 
بــرای اولین بــار ورود مســلمانان از 
تعــدادی از کشــورها ممنــوع شــد، 
احســاس کردیــم قربانی کــردن مــا 
شروع شده اســت. زیرا ما تاریخ اروپا 
و بلاهایــی را که بر ســر یهودیان در 
آلمان آمــده بــود خوانده ایم». یکی 
دیگر از این افــراد می گوید:  «ما تقریبا 
در همان فضای مشابه بعد از حوادث 
۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ زندگی می کنیم؛ 
زمانــی کــه اقلیت هــا و صدایشــان 

به شدت سرکوب می شد». 
همچنیــن تعداد مســلمانانی که 
می گوینــد بایــد تعالیم اســلامی به 
شــیوه های بیشتری تفســیر شود نیز 
بیشتر شده اســت. این میزان در سال 
جاری ۶۴ درصد بــوده، حال آنکه در 
سال ۲۰۰۷ به میزان ۵۷ درصد برآورد 
شــده بود. درهمین حال، مســلمانان 
بیش از ساکنان غیرمســلمان آمریکا 
حوادث تروریستی را محکوم می کنند؛ 
حــدود ۷۵ درصد از آنهــا می گویند 
هیــچ توجیهی بــرای کشــتار وجود 
نــدارد. این میزان در بین شــهروندان 
عــادی آمریــکا به میــزان ۵۹ درصد 

برآورد شده است. 
سبک زندگی آمریکایی

اکثــر مســلمانان می گوینــد باور 
ندارند که به آنها به عنوان بخشــی از 
می شود.  نگریسته  آمریکایی ها  عموم 
حــدود ۶۰ درصد آنها بــر این باورند 
کــه آنچه درباره آنان در رســانه های 
عمومــی گفته می شــود «ناعادلانه» 
اســت. همچنیــن ۹۲ درصــد بر این 
باورند که «افتخار می کنند شهروندان 
آمریکایی هســتند». حدود ۸۹ درصد 
از شــرکت کنندگان نیز گفته اند هم به 
اینکه مسلمان هستند و هم به اینکه 

آمریکایی هستند افتخار می کنند. 
بــرآورد می کنــد حدود  پیو  مرکز 
۳,۳۵ مســلمان بــا رده های ســنی 
مختلــف در ایــالات متحــده آمریکا 
زندگی می کنند و به نسبت سال ۲۰۰۷ 
یک میلیون نفر به جمعیتشان افزوده 
شده اســت. اکثر مســلمانان بالغ در 
خارج از ایالات متحده متولد شده اند 
و تبــار آنهــا بــه بیــش از ۷۰ دولت 

برمی گردد. 
منبع: بی بی سی

لوزى ژئوپلیتیک در عراق و شام 

کابل شاهد ظهور نخبگان لیبرال جوانی است که قصد 
دارند  در قالب ابتکارات سیاســی و هنری در برابر جنایات 
طالبان ایســتاده و به چندین دهه فرهنگ خشونت در این 
کشور پایان دهند.  شهرزاد اکبر در خانه اش کابل؛ جایی که 
گیت های فلزی قرار است امنیت او را تأمین کنند، از تلاش 
برای غلبه بر نفرت صحبت می کند. شــهرزاد، ۲۹ساله که 
مدرک کارشناســی ارشــدش را در رشته مطالعات توسعه 
از دانشــگاه آکســفورد گرفته لباســی رنگارنگ به همراه 
یک شــلوار جین بر تن دارد. همین ژانویــه بود که طالبان 
عبدالعلی شــمس، یکی از بهترین دوستانش را که معاون 
فرماندار قندهار بود، به قتل رساند. عبدالعلی هم سن و سال 
شهرزاد بود. روزی که کشته شد با دیپلمات هایی از امارات 
متحده عربی دیدار داشت. گفته شد که بمبی در مبل دفتر 
فرماندار جاســازی شده بود که درنهایت به کشته شدن ۱۳ 
نفــر انجامید.  عبدالعلی شــمس و شــهرزاد اکبر گروهی 
را پایه گــذاری کرده بودند بــا عنوان «افغانســتان ۱۴۰۰»؛ 
جنبشی با حضور جوانان تحصیل کرده افغان که هدفشان 
پایان دادن به جنگ داخلی افغانســتان است. شهرزاد اکبر 
می گوید در روزی که دوستش کشته شد یکی از سخنگویان 
جــوان طالبان در کارگاهی (ورک شــاپی) کــه اعضای این 
جنبش برگزار کرده بودند، شــرکت کــرده بود. او می گوید: 
«در آن لحظــه عمیقــا و با تمام وجــودم از آن مرد متنفر 
بودم. چــون او یکی از اعضــای طالبان بــود؛ گروهی که 
یکی از نزدیک ترین دوســتانم را کشــته بود. اما نکته دقیقا 
همین جاســت: ما نیاز داریــم که این متنفربــودن را تمام 
کنیم. پس از ۱۶ سال جنگ خیلی از اعضای طالبان هم به 
برقراری صلح اشــتیاق دارند». چطور کسی می تواند هنوز 
به دنبال خشونت باشد وقتی که بهترین دوستش، برادرش 
و فرزندش در جریان یک حمله انتحاری کشته شده است؟ 
چطور کسی می تواند این خشونتی را که روزانه در همه چیز 
نفوذ می کند، تحمل کند؟  گفته شــده که در ســال گذشته 
حدود ســه  هزارو ۴۹۸ نفر در افغانستان کشته شده اند که 
بیشــتر آنها قربانی حمــلات انفجــاری بوده اند. همچنین 
حدود هفت  هزار نیروی امنیتی افغان نیز در ســال گذشته 
جان خود را از دست داده اند که به این ترتیب می شود روزانه 

۳۰ نفر: رقمی وحشتناک و غیرقابل تحمل. 
این کشتار دیوانه وار باید تمام شود

کابل، پایتخت افغانســتان، یادآور یک قلعه است. این 
شهر خون بارترین دوره خود را از زمان آغاز حمله نیروهای 
آمریکایی به افغانســتان تجربه می کنــد. انفجار بمب در 
خیابان هــای کابل به امــری عادی و روزمره تبدیل شــده 
است. یکی از بدترین این حملات، انفجار ۳۱ ماه می   بود که 
ســفارت آلمان را نیز هدف قرار داد. زمانی که یک ونیم تن 
ماده منفجر مشــتعل شد بیش از ۱۵۰ نفر کشته و ۴۶۰ نفر 
زخمی شدند. ساختمان سفارت آلمان تقریبا خالی بود اما 
تروریست ها بسیاری از کارکنان شرکت مخابراتی «روشان» 
را در همــان خیابــان کشــتند. تقریبا تمام کشته شــدگان 
فارغ التحصیــلان جــوان دانشــگاهی بودند؛ کســانی که 
می توانستند به بازســازی افغانستان جنگ زده کمک کنند. 
شــهرزاد اکبر می گوید: «این دیوانگی مرگ بار باید متوقف 
شــود». اکبر و ســایر اعضای جنبش «افغانستان ۱۴۰۰» در 
یک ابتکار هنری برای نشان دادن خون هایی که در پایتخت 
افغانســتان ریخته شــده، رودخانه کابل را بــه رنگ قرمز 
درآوردند. او تأکید می کند که رنگ مورد اســتفاده خوراکی 
بوده و هیچ ضرری برای محیط زیســت نداشــته اســت. 
هدف گروه این بوده  با انتقال این پیام که «جنگ خدادادی 
نیست و ساخته دست بشر است»، شهروندان کابل را برای 
لحظه ای هم که شــده به فکرکردن وادارند. این ابتکار در 
رســانه های افغانستان بازتاب خوبی داشت و صدها نفر با 

جمع شدن در اطراف رودخانه دراین باره گفت وگو کردند. 
در یک دهه ونیم گذشــته، جامعه جهانی موفق نشده 

که مشــکلات سیاســی را در این منطقه حــل کند؛ گرچه 
پیشــرفت هایی هم وجود داشته اســت. امروزه در اقصی 
نقاط افغانســتان جاده  وجــود دارد؛ ازجمله جاهایی که 
پیش تــر هیچ مســیری بــرای رفت وآمد وجود نداشــت. 
وضعیت سلامت و خدمات بهداشتی بهتر شده است. حتی 
کیفیت نامه رسانی نیز این روزها بهتر از گذشته است. امروز 
در افغانستان زنان سیاست مدار، خلبان، چترباز و کارآفرین 
هستند. زنانی هستند که شبکه های رادیویی و روزنامه ها را 
در ولایت های مختلف اداره می کنند. شبکه های تلویزیونی 
روزانــه میزگردهای سیاســی برگزار کرده و اخبار سراســر 
دنیا را به گوش شــهروندان افغانستانی می رسانند. نزدیک 
به ۸۰ درصــد از مردم تلفن  همراه دارند و دانشــکده ها و 
دانشــگاه های کشــور هر ســال ده ها  هزار فارغ التحصیل 
جدید را به جامعه تحویــل می دهند.  هزاران جوان نیز در 
خارج از کشور مشغول تحصیل هستند. ظهور نسل جدید 
تحصیل کــرده در افغانســتان اما، انقلابی ترین پیشــرفت 
سال های اخیر این کشور بوده است. بذری که سال ها پیش 

کاشته شــده امروز جوانه زده است. 
پرورش یافته در  نسل جدید فرزندان 
دامــان جامعه جهانی هســتند و از 
بسیاری جهات مانند جوانان اروپایی 

و آمریکایی فکر می کنند. 
سنت چالش برانگیز

با وجود پیشرفت های اجتماعی، 
صلح در افغانســتان دست نیافتی تر 
از زمان آغاز حملــه نیروهای غربی 
به افغانســتان در ۱۶ ســال گذشته 
به نظر می رســد. یک قانون نانوشته 
برای بقــا در کابل وجــود دارد و آن 

اینکه، هشت صبح شنبه و چهارشنبه، یعنی روزهای پیش 
و پس از تعطیــلات آخر هفته، بهترین زمــان برای انجام 
حمــلات انتحاری اســت چراکه در این زمان شــهروندان 
زیادی در خیابان ها در رفت وآمد هســتند. بنا براین بسیاری 
از شــهروندان کابل نیم ســاعت زودتر یا نیم ساعت دیرتر 
(از هشــت صبح) خانه های خود را ترک می کنند. کابلی ها 
ســعی می کنند تا جایی که ممکن است از منطقه مسعود 
در نزدیکی محوطه ســفارت آمریکا دوری کنند، همین طور 

از جاده ای که به فرودگاه منتهی می شــود زیرا این مناطق 
بیشترین حملات انتحاری را تجربه کرده اند. 

نمایشگاه باغ وحش کابل نیز اخیرا به فهرست مناطق 
پرخطر افزوده شــده اســت زیرا جزء مکان هایی است که 
بازدیدکننده هــای بســیاری دارد. مســاجدی که مقام های 
دولتــی اغلب برای نیایــش می روند نیــز ازجمله اماکنی 
اســت که برای حفظ جان خود بایــد از رفتن به آنها حذر 
کرد. فروشگاه های مشهور و رستوران های معروف هم جزء 
اماکن پرخطر هستند.  این استراتژی طالبان است که تا جای 
ممکن گرد ترس و وحشــت را در همه جا بپراکند. سرویس 
اطلاعات افغانستان کشف کرده که یک مدرسه مذهبی در 
چمن، شــهری در نزدیکی مرز پاکستان، به طور غیرقانونی 
و مخفیانه بمب گذاران انتحاری را آموزش می داده است. 
به گفته مقام های افغان، هدف از این اقدام کشــتن شــمار 
زیادی غیرنظامی و برآشــوباندن مردم علیه دولت مرکزی 
در کابل اســت؛ چراکه با افزایش شمار قربانیان غیرنظامی 
برای شــهروندان افغان مسجل می شــود که دولت توان 
حفاظــت از آنان را نــدارد.  نخبگان 
جــوان و تحصیل کــرده افغان که با 
این فرهنگ خشونت مخالف هستند 
برای ایجاد تغییــرات بنیادین در این 
کشــور مبارزه می کنند. در دانشــگاه 
جهــان نــور، یک مؤسســه آموزش 
عالی خصوصی در مرکز شهر کابل، 
زنان و مردان اجازه دارند تا در سالن 
ســخنرانی گردهم  آمده و دراین باره 
بحث و تبــادل نظر کنند. دانشــگاه 
یک برنامه آمــوزش خبرنگاری دارد 
و به زودی دپارتمان علوم سیاســی و 
اقتصادی نیز به مجموعه های این مرکز اضافه خواهد شد. 
محمد شعیب، دانشجوی ۲۳ ســاله ای از بغلان می گوید: 
«آنچه ما می خواهیم یک دولــت کارآمد، برقراری عدالت 
اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر برای همه شــهروندان 
است». شعیب می گوید که برای او و دوستانش بزرگ ترین 
مشکل سنت های جامعه افغان است. این دانشجوی جوان 
می گوید: «مســن ها از دنیای جدید هیچ چیز نمی دانند ولی 

می خواهند که درباره همه چیز تصمیم بگیرند».

شکاف نسل
رئیس دانشــگاه جهان نور تنها ۲۷ ســال دارد. مسلم 
شــیرزاد که شــش ســال اســت یکی از مجریان معروف 
میزگرد سیاســی شــبکه «طلوع»  افغانســتان بوده حالا 
به یک ســتاره تلویزیونی تبدیل شــده اســت. او تاکنون با 
بســیاری از چهره های مطرح سیاسی افغانستان گفت وگو 
کرده است؛ ازجمله عبدالرشید دوستم، معاون اول فعلی 
رئیس جمهوری افغانســتان، که ازقضا مظنون به ارتکاب 
جنایات جنگی در جریان درگیری های داخلی افغانســتان 
نیز هســت. شــیرزاد از دوســتم درباره منابــع ثروتش و 
همچنین تســلیحاتش پرســید. این در حالی است که ۱۵ 
سال پیش تقریبا نمی شد تصور کرد  مرد جوان ۲۷ساله ای 
این توان را داشته باشد که یک رهبر قدرتمند شبه نظامیان 
را در برابر دوربین رســانه ها به چالش بکشــد.  شــیرزاد 
می گوید: «من به بیش از ۵۰ کشــور جهان ســفر کرده ام 
اما تصمیم گرفتم که اینجا، در افغانســتان بمانم». او که 
موهای کوتاهش را از فرق  ســر باز کرده و کت وشــلواری 
جــذب بر تــن دارد، می گوید: «اروپا بــرای اروپاییان خوب 
است، استرالیا برای استرالیایی ها خوب است و افغانستان 
هم برای ما. ما آینده درخشــانی خواهیم داشــت». از او 
می پرســم که نظرش درباره فساد افسارگسیخته، بی کاری 
و حملات و بمب گذاری ها چیســت. شــیرزاد می گوید که 
هنوز به این گفته مردان کهن ســال افغان معتقد است که 
می گویند: «نباید عاشــق شوی مگر اینکه قلب شیر داشته 
باشی». به عبارت دیگر، کسانی که شهامت روبه روشدن با 
چالش ها را ندارند بهتر است در خانه هایشان بمانند. او در 
دانشگاهش نیز همین را به دانشجویان آموزش می دهد: 
اعتمادبه نفس داشتن و اینکه اگر شجاعت داشته باشند از 
عهده هر کاری برمی آیند.  هدف بصیره جویا، دانشــجوی 
۲۰ســاله افغان، هم همین است. او می گوید: «می خواهم 
بــه زنان صدایی برای ابــراز وجود و فریــاد بدهم». جویا 
موهایش را پشت ســر جمع کرده و با روسری رنگی آنها 
را پوشانده اســت.  از رژ صورتی کم رنگی استفاده کرده و 
چشم هایش نیز اندکی آرایش دارد. او که دو سال پیش به 
کابل آمده و همــراه برادرانش در پایتخت زندگی می کند، 
کارمند زان (Zan)، یک شبکه تلویزیونی خصوصی است. 
جویا از درآمــد ماهانه اش هزینه های زندگی و دانشــگاه 
را می پــردازد. در مقایســه با جنگجویان ســابق، نخبگان 
تحصیل کرده و جوان اهداف متفاوتــی را دنبال می کنند. 
آنها دیگر تمایلی ندارند که دشمنی های قومی و قبیله ای 
پدرانشــان را ادامه دهند؛ دشــمنی هایی که شرایط امروز 
کشورشــان را رقم زده اســت. این جوانان دیگر علاقه ای 
برای گوش ســپردن به سخنان شبه نظامیان و مردان مسن 
ندارند؛ کســانی که از خواندن و نوشــتن عاجزند و با زبان 
اسلحه ســخن می گویند. افراد مسن هم ابتکارهای مدنی 
و جنبش هایــی ماننــد  «افغانســتان ۱۴۰۰» را به عنــوان 
اقدامــی ســاده لوحانه و ابلهانه  به ریشــخند می گیرند. 
فعــالان جنبش هفته ای یک بار در دفتر کوچکی در محله 
پشته کلولا جلســات اســتراتژیک خود را برگزار می کنند.  
روی دفتــر جمله ای بــا این مضمون دیده می شــود: «به 
صلح شــانس دوباره بدهید». اما باورداشــتن به صلح در 
ســرزمینی که تحولاتش بر پایه خشونت می چرخد، آسان 
نیست. شــهرزاد اکبر پس از کشته شــدن دوستش تلاش 
کرده تا آرامش خود را  در شــعر شاعران افغان بازیابد. او 
می گویــد که با پناه بردن به طبیعــت تلاش می کند  از غم 
و اندوه فاصله بگیرد. شــهرزاد اکبــر می خواهد به تلاش 
برای بیدارکردن جامعه اش ادامه دهد. او و دیگر اعضای 
جنبش افغانستان ۱۴۰۰ اخیرا سه هزارو ۴۹۸ درخت به یاد 
قربانیان خشونت های سال گذشته در افغانستان در مناطق 
شهری کاشــته اند. اکبر می گوید: «آنها اعداد نیستند. آنها 

انسان هستند، مردم عادی؛ همان طور که ما هستیم». 

خیزش نخبگان جوان افغان علیه طالبان

عشق در برابر اسلحه

زمانی که هلفورد مکیندر، جغرافی دان مشهور انگلیسی،  در سال ۱۹۰۴ نظریه 
«قلب زمین» (Heartland) را مطرح کرد، بســیاری آن را تفکری امپریالیستی در 
راســتای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک بریتانیا مورد تحلیل قرار می دادند. مکیندر 
ضمن تأکید بر مؤلفه های جغرافیایی در مناســبات و منازعات بین الملل بر این 
باور بود که تســلط بر قلب زمین (منطقه اوراســیا) ضامن فرمانروایی بر جهان 
است. او تاریخ را عرصه رقابت های ژئوپلیتیکی همیشگی میان قدرت های اصلی 
در این منطقه «محوری» می دانســت. شــاید به این دلیل از دیدگاه های مکیندر 
به عنوان پایه مکتب رئالیسم کلاسیک و رئال پلیتیک (Realpolitik) یاد می شود. 
اکنون با گذشــت بیش از یک قرن از طرح، بسط و در نهایت افول این تئوری و با 
وجود تغییر و تحولات بنیادین نظام بین الملل به نظر می رسد سایه شوم اندیشه 
«جغرافیای سیاســی مکیندر» و هم عصرانش این بار از خاورمیانه ســر برآورده 
است. از این منظر گزافه نیست اگر بگوییم جنگ در سوریه و عراق ضدداعش و 
به ویژه نبرد بزرگ ژئوپلیتیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی برای حفظ 
توازن قدرت و گسترش نفوذشان در عمل هارتلند نوین و متفاوتی را به مرکزیت 
عراق و سوریه به وجود آورده است. درحالی که مبارزه یکپارچه ضد تروریسم باید 
به عنوان اولویت اصلی ائتلاف بین المللی و منطقه ای علیه داعش به شمار  آید، 
نبرد با این گروه تکفیری-تروریستی عملا به ابزاری برای تسلط بر این «هارتلند» 

تبدیل شده است. 
ترسیم جغرافیای نبرد با داعش

با نگاهی به نقشــه تحرکات نظامی داعش و نیروهای ائتلاف بین المللی و 
سایر قدرت های درگیر در منطقه می توان کانون اصلی این رقابت ژئوپلیتیک را در 
محدوده مرزهای شرقی سوریه و شمال غرب و غرب عراق تعریف کرد؛ منطقه ای 
عمدتا بیابانی و البته استراتژیک که به لحاظ وجود منابع نفتی و همچنین تمرکز 
نیروهای بازمانده داعش، شریان حیاتی این گروه قلمداد می شود. به بیان دقیق تر 
اگر از شهر موصل در شمال عراق به سمت استان رقه در شمال سوریه (پایتخت 
خودخوانــده داعش در این کشــور) و از آنجا به گذرگاه التنــف در مرز جنوبی 
ســوریه با عراق و سپس به شهر مرزی بوکمال در استان دیرالزور و درنهایت به 
سمت موصل خطی فرضی ترسیم کنیم، لوزی ای به دست می آید که کنترل بر 
آن محدوده نه تنها می تواند سرنوشــت داعش،  بلکه آینده منطقه به خصوص 
سوریه را تعیین کند. اما اینکه کدام یک از بازیگران اصلی جنگ نیابتی در سوریه 
(ائتلاف بین المللــی به رهبری آمریکا یــا ائتلاف ایران-سوریه-روســیه) قادر 
به حذف داعش و بازپس گیری کنترل این مناطق باشــد، مســئله ای اســت که 
درحال حاضر باعث تشدید رقابت ژئوپلیتیک در منطقه شده است. به طور مثال 
نیروهای داعش با وجود آزادســازی شهر موصل همچنان در مناطق جنوبی و 

غربی این شهر حضور دارند و در تل عفر (۶۰ کیلومتری غرب موصل) و دیرالزور 
فعالیــت می کنند. برخی منابع خبری می گویند کــه نیروهای ارتش عراق پس 
از موفقیــت در موصل در صدد گســترش عملیات هــای نظامی ضدداعش در 
تل عفر و شهرســتان حویجه (۳۰کیلومتری غرب کرکوک) هستند. شهر عمدتا 
شیعه نشین تل عفر این روزها به دژ محکم بازمانده های داعش در برابر نیروهای 
بســیج مردمی عراق (حشدالشــعبی) بدل شــده اســت. حال آنکه نیروهای 
پیشــمرگه کُرد اولویت اصلی را نبرد با داعــش در «حویجه» می دانند و کنترل 
آن را از دولت مرکزی خواســتارند، مضاف بر اینکه نســبت به گســترش نفوذ 
نیروهای حشدالشعبی نیز ابراز نگرانی کرده اند.  در سوی دیگر این لوزی فرضی، 
شــهر مرزی مهم بوکمال در بخش غربی رود فرات در ســوریه قرار دارد که به 
همراه شهر القائم عراق و روستاهای مجاور آن در دست نیروهای داعش است. 
این دو شــهر مرزی محل رفت وآمد تروریســت های داعش میان سوریه و عراق 
محسوب می شــوند و نیروهای آمریکایی در تلاش هســتند پایگاه نظامی را در 
جنوب ســوریه به منظور تقویت نیروهای شــبه نظامی مخالف دولت بشار اسد 
راه اندازی کنند؛ امری که منجر به بروز تنش میان آمریکا و ســوریه-ایران شــده 
است. با توجه به اینکه نیروهای ارتش سوریه و مقاومت پس از پنج سال نبرد با 
داعش وارد استان دیرالزور در شرق سوریه شده اند، به نظر می رسد هدف اصلی 
آمریکا جلوگیری از پیشــروی نیروهای مقاومت و ارتش ســوریه در این مناطق 
باشد. مشابه چنین رقابت ژئوپلیتیکی در گذرگاه التنف در جریان است؛ گذرگاهی 
استراتژیک در فاصله ۴۰۰کیلومتری غرب بوکمال و در نزدیکی مرزهای مشترک 
سوریه و عراق که درحال حاضر غالبا تحت کنترل نیروهای وابسته به ارتش آزاد 
 (Revolutionary Commando Army) سوریه موسوم به کماندوهای انقلابی
قرار دارد. این نیروها که تحت امر و آموزش فرماندهان آمریکایی،  انگلیســی و 
نروژی قرار دارند، با نیروهای ارتش سوریه و حشدالشعبی برای تسلط بر منطقه 
رقابت می کنند. لازم به ذکر اســت  نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که از سال 
گذشــته پایگاه نظامی در این منطقه ایجاد کرده انــد، دو هدف کلیدی را دنبال 
می کنند؛ نخســت، کمک به نیروهای مخالف دولت اسد برای پاک سازی کامل 
التنف از عناصر داعش و پیشروی به سمت بوکمال و دوم، مقابله با نفوذ ایران و 
تشکیل کمربند امنیتی به منظور انسداد راه ارتباطی میان نیروهای حشدالشعبی 
در مرزهای غربی عراق و نیروهای ارتش ســوریه و مقاومت در مرزهای شرقی 
ســوریه در نزدیکی التنــف. در تازه ترین تحولات اما آزادســازی گــذرگاه مرزی 
«الولید» (در نوار مرزی بین سوریه، عراق و اردن) از سوی  نیروهای ارتش عراق، 
طرح دولت ترامپ را برای ایجاد منطقه حائل بین مرز مشــترک عراق و سوریه 
با چالشــی جدی روبه رو کرده است.  در ضلع دیگر این جنگ قدرت، استان رقه 

در شمال سوریه واقع است. این استان از شش هفته پیش تاکنون شاهد نبردی 
ســنگین میان عناصر داعش و نیروهای دموکراتیک سوریه (ائتلافی متشکل از 
نیروهای کُرد، عرب، مسیحی و ترکمن های سوریه به رهبری آمریکا) بوده است. 
با وجود پیشــروی نیروهای ائتلاف و بازپس گیری حــدود ۳۰  درصد از مناطق 
تحت تصرف داعش، از قرار معلوم عملیات پاک ســازی رقه طولانی و دشــوار 
خواهــد بود. آنچه ابعاد ژئوپلیتیکِ نبرد با داعش در شــمال ســوریه را متمایز 
می کنــد،  به رویکرد دوپهلوی دولت ترکیه در قبال داعش و نیز مســئله کردها 
به ویژه حکومت خودخوانده فدرال کردستان سوریه موسوم به روژاوا برمی گردد. 
دولت «رجب اردوغــان» حزب «اتحاد دموکراتیک» کُردهای ســوریه (پ ی د) 
را شــاخه ســوری حزب «کارگران کردســتان» (پ ک ک) و گروهی «تروریستی» 
قلمــداد می کند و حمایت آمریکا از نیروهــای نظامی این حزب یعنی نیروهای 
کُرد یگان های مدافع خلق (ی پ گ) را تلاشــی از ســوی ترامپ برای کمک به 
ایجاد «کردستان مستقل» در مرزهای ترکیه برمی شمارد.  به همین سبب اردوغان 
در شــمال حلب همچنان از نیروهای مخالف اسد علیه نیروهای کُرد و ائتلاف 
بین المللی پشــتیبانی می کند تا از این طریق واشنگتن را مجاب کند از نیروهای 
معارض و مخالف اســد به جای کُردها در جنگ با داعش در رقه استفاده کند. 
این در حالی اســت که احتمال می رود نیروهای ائتلاف پس از آزادســازی رقه 
با بهره گیری از موقعیت اســتراتژیک شهر الشدادی در شمال استان دیرالزور به 
سمت مناطق شرقی و جنوبی این استان حرکت کرده و آن را از دست نیروهای 
داعش خارج کنند. بسیاری از نیروهای داعش در استان دیرالزور به ویژه در مناطق 
مجاور رود فرات در شهرهایی همچون میادین و ابوکمال متمرکز شده اند. سؤال 
مهم اما این اســت که از بین ائتلاف ارتش سوریه-ایران-روسیه و ائتلاف تحت 
امر آمریکا کدام یک قادر به فتح نبرد ضدداعش در استان دیرالزور خواهند بود؟  
بی تردید تسلط بر داعش در این هارتلند لوزی شکل به مرکزیت دیرالزور که شاید 
آخرین دژ باقی مانده داعش باشــد بر توازن قدرت در سوریه و عراق و دورنمای 
ژئوپلیتیکِ منطقه تأثیر شــگرفی خواهد گذاشت. با توجه به توافق اخیر درباره 
ایجاد مناطق عاری از تنش در سوریه و نیز تصمیم ترامپ مبنی بر قطع حمایت 
ســازمان سیا از شورشیان ســوری به نظر می رسد دســت ائتلاف ارتش سوریه
-ایران-روسیه برای تسلط بر این لوزی ژئوپلیتیک حداقل به طور موقت باز شده 
است. فراتر از هرگونه گمانه زنی درباره  آینده جنگ فرسایشی در سوریه و عراق 
اما لازم است مبارزه مستمر و یکپارچه ضد تروریسم داعش به جای بسط نفوذ 
ژئوپلیتیک در منطقه در دستور کار سیاست خارجی بازیگران اصلی منطقه ای و 
بین المللی قرار گیرد، که درغیراین صورت تجربه تلخ تفکرات مکیندری این بار در 

خاورمیانه فاجعه ای غیرقابل مهار به بار خواهد آورد. 

بهاره محبى

حسین آقائى . دانشجوى دکتراى روابط بین الملل

ظهور نسل جدید تحصیل کرده 
در افغانستان اما، انقلابی ترین 

پیشرفت سال های اخیر این کشور 
بوده است. بذری که سال ها پیش 
کاشته شده امروز جوانه زده است. 
نسل جدید فرزندان پرورش یافته 

در دامان جامعه جهانی هستند و از 
بسیاری جهات مانند جوانان اروپایی 

و آمریکایی فکر می کنند

رسانه های جدید و دمیدن به آتش تروریسم
وظیفه مدنی روزنامه نگاران و مسئولیت آنان این است که مطابق 
منافع عمومی و امنیت عمومی عمل کنند اما این به معنی آن نیست 
که به طور خودکار به درخواست های پلیس و مقامات امنیتی تمکین 
کنند. این امر وقتی پیچیده تر می شود که مثلا روزنامه نگاران بخواهند 
قضاوت کنند که با تروریســت ها ارتباط بگیرند یــا نه. جنبه پیچیده تر 
ماجرا این اســت که روزنامه نگاران نباید کاری کنند که با پوشش دادن 
یــک رویداد تروریســتی، عملا به تروریســت ها کمک کننــد یا کارایی 
عملیــات آنهــا را افزایش دهند و آنها را وســط توجهات قرار بدهند. 
از ســوی دیگر، نباید با ارائه اطلاعاتی از عملیات امنیتی، تروریست ها 
را از مســائلی آگاه کنند که نباید از آنها باخبر شوند و به این طریق، به 

عملیات ضدتروریستی ضربه بزنند. 
نکته دیگری که در پوشــش رســانه ای حوادث تروریســتی وجود 
دارد، ســوگیری جغرافیایی آن است؛ به این معنی که مثلا یک رویداد 
تروریســتی در پاریس و بروکســل بسیار بیشــتر از حادثه ای مشابه در 
آنکارا و بیروت مورد توجه و پوشش قرار می گیرد. دلیل این امر چنین 
عنوان شده اســت که مخاطبان رسانه های غربی به حوادث در غرب 
بیشتر توجه نشان می دهند و از ســوی دیگر، چون نشان دهنده تغییر 

استراتژی تروریست ها است، مهم جلوه می کند. 
با همه این احوال، به دلیل محدودیت در زمان و دسترسی به منابع 
خبری در زمان وقوع رویدادهای تروریســتی، رسانه های خبری دارای 
اهمیت زیادی نزد مخاطبان هســتند. اکنون مخاطبان از رســانه های 
خبــری همان قد ر که انتظار ارائه تحلیــل و پیش زمینه ماجرا را دارند، 
انتظــار دارند که هم زمان واقعیت ها را هم گزارش کنند. رســانه های 
اجتماعی در انجام این کارها ناتوان هستند. علاوه بر اینها، رسانه های 
خبری تلاش می کنند با بهره گیری از انواع خروجی ها، محتواهای خود 
را در قالب هــای متنوع و فراتر از خروجی ســنتی خــود به مخاطبان 
برســانند. همچنین در گزارش های خود، نقشی میانجی احساسات و 

راه حل گرا نیز داشته باشند. 
رسانه های دیجیتال و ترور

امروزه درگاه های رســانه ای مثل «توییتــر»، «فیس بوک»، «گوگل» 
و «اپــل» زیرســاخت هایی را برای رســانه های جریــان اصلی فراهم 
کرده اند که بتوانند مطالبشــان را از طریق آنها منتشر کنند. ۶۲  درصد 
آمریکایی هــا می گویند اخبار را از رســانه های اجتماعی می گیرند. ۶۳ 
درصد کاربران آمریکایی «فیس بــوک» و «توییتر» می گویند اخبار را از 
طریق این درگاه هــا می گیرند و به ویژه «توییتــر» محبوبیت زیادی در 
حــوزه اخبار فوری دارد. «فیس بوک» همچنین مالک پیام رســان های 
اجتماعــی به شــدت محبــوب «اینســتاگرام» و «واتس اپ» اســت. 
«اســنپ چت» بیش ازپیــش از برندهــای خبری مثل «ســی ان ان» و 
«وایس» اســتفاده می کند که محتواهای خود را از طریق «اسنپ چت 
دیســکاوری» به کاربران عرضه می کند. درگاه هایــی مثل «اپل نیوز»، 
«گوگل نیــوز» یا «توییتر مومنــت» مطالب خبری رســانه های دیگر را 
گردآوری می کنند. آنها با ســازمان های خبــری در ارتباط اند تا علاوه 
بــر اینکه روزنامه نگاری را برجســته کنند، به انتشــار و مصرف اخبار 
هم شکل بدهند. آنها همچنین شــروع به عرضه ابزارهای تولید خبر 
برای روزنامه نــگاران کرده اند؛ ابزارهایی مثل امکان پخش مســتقیم 
در «فیس بــوک» و «توییتر» یا از طریق ابزار «پریســکوپ» در «توییتر». 
روزنامه نگاران کنترل انتشــار اخبار را از دست داده اند. این امر چالشی 
اساســی برای تمام رسانه های خبری است اما مســئله به ویژه وقتی 

بحث گزارش کردن ترور پیش می آید، حاد می شود. 
این درگاه های رسانه ای منابع بی سابقه ای را برای مردم به منظور 
آپلودکردن، دسترســی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و مستندات حول 
رویداد تروریســتی فراهم می کننــد. این اتفاق، فرصــت بزرگی برای 
روزنامه نگاران اســت که با افراد بیشــتری ارتباط برقرار کنند. اما یک 
سؤال اساسی نیز پیش می آید: آیا حالا درگاه های رسانه های اجتماعی 
به طور پیش فرض تبدیل به روزنامه نگاران و منتشــرکنندگان شده اند، 
اگر با قصد قبلی این طور نشــده باشند؟ سازمان های خبری چطور باید 
به تأثیر بیش ازپیش درگاه های رســانه ای حــول و حوش رویدادهای 
تروریســتی واکنش نشــان دهند؟ «فیس بوک» در حال تبدیل شدن به 
ابزار اصلــی دریافت اطلاعات برای عموم اســت و پاره ای نگرانی ها 
را درباره پولی شــدن، روایت هایی که حول اتفاقات تروریســتی شکل 

می گیرد و تأثیرگذاری بر آنها و کنترلشان به وجود آورده است. 
به همین دلیل اســت که رســانه های خبــری و روزنامه نگاران باید 
به شدت مراقب باشند از درگاه های رسانه های اجتماعی برای مقاصد 
خود اســتفاده کنند اما این ابزارها بیش از اندازه بر کارشان اثر نگذارد. 
این نگرانی به ویژه برای انتشــار اخبار فوری از سوي رسانه های جریان 
اصلــی وجــود دارد. نگرانــی دیگر درباره انتشــار مســتقیم حوادث 
تروریستی در درگاه های رســانه های اجتماعی سازمان های رسانه ای 
اســت. رسانه های جریان اصلی زیادی از فیلم هایی که شاهدان عینی 
روی درگاه های رسانه ای جدید می گذارند، استفاده می کنند. همچنین 
خود رسانه های جریان اصلی نیز از درگاه های اینترنتی زیادی استفاده 
می کنند و ممکن اســت کاربران از طریق درگاه های این رسانه ها اقدام 
به انتشــار مســتقیم رویدادهای تروریستی بکنند. رســانه های جریان 
اصلی باید به شدت این محتواها را ارزیابی و با استانداردهای حرفه ای 
خود سازگار کنند.  درباره حوادث تروریستی، ممکن است یک رسانه در 
درگاه آنلاین خود که دارای اشــکال مختلف است، رویدادی را گزارش 
کند اما مخاطبان به آن واکنش احساســی نشــان دهند یا مطالبی را 
عنوان کنند که مغایر با اســتانداردهای رسانه باشد. منظور این نیست 
که رســانه ها این محتواها را ندیده بگیرند اما باید واکنشی مناسب به 

آنها نشان دهند و آنها را متعادل کنند. 
درهرحــال، باید گفت ســازمان های خبری باید با این رســانه های 
جدید کار خود را پیش ببرند و ناگزیرند خود را با آنها ســازگار کنند اما 
آنها را به طریقی درســت به کار بگیرند که به فعالیت خودشــان نیز 
آســیب نرسد. بحثی نیز در این میان به وجود می آید که آیا درگاه های 
رســانه های اجتماعی بیشــتر از گذشته شبیه به ســازمان های خبری 
خواهند شــد. این سازمان ها جوان هستند و به تدریج نظارت های خود 
را مخصوصا در رویدادهای تروریســتی بیشــتر می کنند، اما در نهایت، 
باید گفت سازمان های رســانه ای آینده به نوعی «رسانه های ترکیبی» 
تبدیل خواهند شد که از انواع رســانه ها استفاده می کنند اما مقررات 

مخصوص خود را نیز در استفاده از آنها خواهند داشت. 
پی نوشت:

* چارلــی بکت در ســپتامبر ۲۰۱۶، جزوه ای را بــا همکاری مرکز 
تحقیقات روزنامه نگاری دیجیتال «تاو» درباره مشکلات گزارش کردن 
عملیات تروریستی منتشــر کرد که در آن، توصیه هایی را برای اصلاح 
سنت های روزنامه نگاری در گزارش دادن این رویدادها پیشنهاد کرد و 
با برشــمردن ویژگی های رســانه های جدید، به روزنامه نگاران توصیه 
کرد باید در گزارش تروریســم با دقت بیشــتری با آنهــا برخورد کنند. 

مطلب حاضر خلاصه ای از مباحث این جزوه است. 


